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از هفته دوم بهمن، وقتی تب اکران‌های جشـــنواره‌ای بالا می‌گیرد و خیلی‌ها 

ترجیح می‌دهند وقت و پولشـــان را صرف فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم 

 گیشه اکران عمومی کمی نفس‌تنگی می‌گیرد. حال‌وهوای 
ً
فجر کنند، معمولا

اجتماعی‌ای که از دی‌ماه شکل گرفته هم مزید بر علت شده و سایه‌اش روی 

سینما هم دیده می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سالن‌ها خلوت‌تر 

از همیشه باشد و نمودار‌ها شیب نزولی بگیرند. اما درست در همین روز‌ها، 

یک مخاطب آرام و پیوســـته چراغ ســـینما را روشن نگه داشته: تماشاگران 

کم‌سن‌وسال سینمای ایران. 

در جـــدول ده فیلم اول این یک ماه اخیر، ســـه عنوان کودک‌ونوجوان دیده 

می‌شـــود؛ دو انیمیشن »یوز« و »افسانه ســـپهر« و فیلم »دختر برقی«. در 

نگاه اول، ســـه فیلم از ده فیلم شاید عددی معمولی به نظر برسد؛ نه آن‌قدر 

زیاد که جدول را قبضه کرده باشـــند و نه آن‌قدر کم که دیده نشوند. اما وقتی 

این عدد را کنار شـــرایط خاص بهمن‌ماه بگذاریم، قصه شکل دیگری پیدا 

می‌کند. این ســـه فیلم فقط اسم‌هایی در گوشه جدول نیستند که جدول را پر 

کرده باشـــند. بااین‌حال، توانسته‌اند سهم خودشان را حفظ کنند و در عمل، 

بخشی از جریان مخاطب را به سالن‌ها بکشانند. 

   یک‌سوم بلیت‌ها برای کوچک‌تر‌ها
اگر به عدد‌ها دقیق شـــویم، تصویر روشن‌تر می‌شود. از مجموع ۹۹۰ هزار 

و ۵۵۳ بلیت فروخته‌شـــده در این بازه، ۳۲۳ هزار و ۴۸۷ بلیت متعلق به 

آثار کودک‌ونوجوان اســـت؛ یعنی ۳۳ درصد کل بلیت‌ها یا به عبارتی دیگر، 

یک‌سوم مخاطبان ده فیلم اول، کودک‌ونوجوان بوده‌اند. این سهم ۳۳ درصدی 

 در حاشیه برنامه‌ریزی‌های کلان قرار می‌گیرد، 
ً
از بلیت، برای ژانری که معمولا

 بر اساس تعداد فیلم‌ها قضاوت کنیم، 
ً
عدد کوچکی نیست. در واقع اگر صرفا

ســـه فیلم از ده فیلم یعنی ۳۰ درصد ترکیب جدول؛ اما سهم بلیت‌ها کمی 

بالاتر از این نســـبت ایستاده است. این یعنی آثار کودک‌ونوجوان توانسته‌اند 

متناسب با حضورشان در جدول و حتی اندکی بیشتر، مخاطب جذب کنند. 

وقتی به تعداد ســـانس‌ها نگاه می‌کنیم، سهم کودک‌ونوجوان به ۲۵ درصد 

می‌رســـد؛ ۱۳ هزار و ۶۹۱ سانس از مجموع ۵۵ هزار و ۸۲۸ سانس. اینجا 

نکته مهمی شکل می‌گیرد: این آثار با یک‌چهارم سانس‌ها، یک‌سوم بلیت‌ها 

را فروخته‌اند. به بیان دیگر، نســـبت مخاطب به سانس در این ژانر قابل‌توجه 

است. تقاضا از عرضه عقب نمانده و حتی می‌توان گفت در برخی موارد جلوتر 

هم حرکت کرده. این یعنی اگر برنامه‌ریزی اکران گســـترده‌تر و هدفمندتری 

 سهم بلیت‌ها می‌توانست بیشتر هم بشود که متأسفانه 
ً
وجود داشت، احتمالا

این اتفاق رخ نداده. 

   فاصله بلیت تا فروش؛ اقتصاد متفاوت یک ژانر

اما وقتی پای پول وسط می‌آید، قصه کمی عوض می‌شود. در شاخص فروش، 

ســـهم کودک‌ونوجوان به ۲۶ درصد می‌رسد؛ یعنی از مجموع ۷۳ میلیارد و 

۳۴۸ میلیون تومان فروش، حدود ۱۹ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان ســـهم 

این آثار بوده اســـت. اینجاست که فاصله میان »سهم بلیت« )۳۳ درصد( 

و »ســـهم فروش« )۲۶ درصد( خودش را نشان می‌دهد؛ شکافی که پشتش 

یک واقعیت ســـاده و آشنا خوابیده است. ماجرا ازاین‌قرار است که مخاطب 

 با یک بلیت تنها وارد سالن نمی‌شود. اغلب با خانواده 
ً
کودک‌ونوجوان معمولا

می‌آید؛ با مادر و پدر، خواهر و برادر یا توسط اردو‌های مدرسه. همین ترکیب 

خانوادگی و گروهی از سمت مدرسه باعث می‌شود هزینه سینما رفتن به یک 

عدد قابل‌توجه تبدیل شود. نتیجه‌اش هم روشن است: مدارس یا خانواده‌ها 

به‌جای ســـانس‌های گران‌تر، ســـراغ روز‌های نیم‌بها یا سانس‌های ارزان‌تر 

‌می‌روند. برایشان مهم است که بچه‌ها فیلم ببینند، اما به همان اندازه هم مهم 

است که خرج تفریح از کنترل خارج نشود. به همین دلیل، تعداد بلیت‌هایی 

که برای این فیلم‌ها فروخته می‌شود بالا می‌رود، اما متوسط قیمت آن بلیت‌ها 

پایین‌تر از میانگین کل بازار می‌ایستد. به زبان ساده، سینمای کودک‌ونوجوان 

بیشتر »مخاطب‌ساز« است تا »پول‌ساز«. 

این تفاوت، نه نشـــانه ضعف فیلم‌هاست و نه بی‌میلی تماشاگران. بیشتر به 

 یا خانواده‌ای است که 
ً
جنس مخاطب برمی‌گردد. مخاطب این ژانر معمولا

 چندساعته 
ً
هم‌زمان به چند نیاز فکر می‌کند، یا مدارس که در یک اردوی نهایتا

بـــا بودجه‌ای محدود تعداد زیادی بچه و نوجوان را به همراه خود دارند. در 

چنین شرایطی، طبیعی است که انتخاب‌های اقتصادی‌تر اولویت پیدا می‌کند. 

بااین‌حال، نکته مهم جایی دیگر است. همین مخاطب اقتصادی و حسابگر، 

در روز‌هایی که ســـینما با کمبود تماشاگر دست‌وپنجه نرم می‌کند، سالن را 

خالی نمی‌گذارد. شاید بلیت ارزان‌تر بخرد، اما به‌هرحال می‌آید، صندلی را 

پر می‌کند و چراغ ســـینما را روشن نگه می‌دارد. در دوره‌هایی که گیشه رونق 

همیشـــگی را ندارد، همین حضور پیوسته خانواده‌هاست که به سینما جان 

می‌دهد و آن را سرپا نگه می‌دارد. به همین خاطر، سینمای کودک‌ونوجوان را 

باید نه‌فقط با عدد فروش، بلکه با نقش تثبیت‌کننده‌اش در بازار سنجید. این 

ژانر شاید همیشه رکورددار فروش نباشد، اما در بزنگاه‌ها تماشاگر وفاداری 

دارد که سالن را تنها نمی‌گذارد؛ و همین ویژگی، آن را به یکی از ستون‌های 

پنهان اقتصاد سینما تبدیل کرده است. 

   امید هست، اما برنامه کجاست؟ 
از دل ایـــن آمار می‌توان به یک نتیجه امیدوارکننده رســـید. حتی در دوران 

افول فصلی ســـینما و هم‌زمانی با فضای جشنواره‌ای، آثار کودک‌ونوجوان 

توانســـته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند. این یعنی 

بازار بالقوه وجود دارد؛ نسلی که همچنان سینما را به‌عنوان یک تفریح جدی 

می‌شناسد و خانواده‌هایی که هنوز رفتن به سالن را در سبد فرهنگی‌شان نگه 

داشته‌اند. اما همین‌جا باید مکث کرد. این وضعیت امیدوارکننده است، اما 

کافی نیست. اگر یک‌ســـوم بلیت‌های پرفروش‌ترین فیلم‌های اکران متعلق 

به کودک‌ونوجوان اســـت، چرا این ژانر همچنان در سیاست‌گذاری تولید و 

اکران در حاشیه قرار دارد؟ چرا تقویم اکران مشخص و ثابتی برای آن تعریف 

نمی‌شود؟ چرا کیفیت فیلمنامه‌ها و سرمایه‌گذاری در تولید انیمیشن به اندازه 

ظرفیت بازار رشد نکرده است؟ 

واقعیت این اســـت که بخشـــی از این موفقیت، حاصل عادت فرهنگی و 

کمبود گزینه‌های جایگزین برای خانواده‌هاست، نه نتیجه یک برنامه‌ریزی 

منسجم. تکیه‌کردن به این وضعیت، کمی شبیه راه‌رفتن روی طناب است. 

تا وقتی عادت فرهنگی پابرجاست و جایگزین جدی‌تری وارد میدان نشده، 

این ســـهم ۳۳ درصدی بلیت‌ها حفظ می‌شود. اما کافی است چند عامل 

تغییر کند: افزایش قیمت بلیت، جذاب‌تر شدن رقبای دیجیتال، یا کاهش 

کیفیـــت تولیدات داخلی. آن‌وقت همیـــن مخاطب وفادار، خیلی راحت 

مسیرش را عوض می‌کند. بچه‌ها سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم با محتوا‌های 

دیگر خو می‌گیرند؛ از انیمیشـــن‌های خارجی گرفته تا بازی‌های آنلاین و 

پلتفرم‌های خانگی. به بیان دیگـــر، عدد‌ها ثابت می‌کنند که بازار فروش 

فیلم‌های کودک‌ونوجوان وجود دارد. مســـئله این نیست که »آیا مخاطب 

هست یا نه؟« مسئله این است که آیا می‌توان این مخاطب را در بلندمدت 

حفظ کرد؟ استمرار تولید و ارتقای کیفیت، دو شرط اصلی پاسخ مثبت به 

این سؤال‌ هستند. اگر این دو جدی گرفته نشوند، سهم امروز ممکن است 

به یک خاطره آماری تبدیل شـــود؛ عددی که زمانی امیدوارکننده بود، اما 

چون پشتش برنامه‌ای نبود، دوام نیاورد. 

   آینده‌ای که روی پرده کم‌رنگ شده
نـــگاه به آینده، تصویـــر پیچیده‌تری ارائه می‌دهد. ۲۲ آبـــان، در روزنامه 

»فرهیختگان« گزارشـــی درباره هشت انیمیشنی منتشر شد که مجوز تولید 

گرفته‌اند. بااین‌حال، در دوره امســـال جشنواره فیلم فجر تنها یکی از آن‌ها، 

»نگهبانان خورشید«، به نمایش درآمد. درباره وضعیت سایر پروژه‌ها اطلاع 

شـــفافی در دست نیست و آنچه در جشـــنواره دیده شد، کاهش قابل‌توجه 

تعداد انیمیشن‌ها نسبت به سال گذشته بود. اینجا تناقضی شکل می‌گیرد که 

نمی‌توان از کنار آن ساده گذشت. از یک‌سو، آمار گیشه بهمن نشان می‌دهد 

کودک‌ونوجوان می‌تواند یک‌سوم بلیت‌های پرفروش‌ترین فیلم‌ها را به خود 

اختصاص دهد؛ ازسوی‌دیگر، در مهم‌ترین ویترین سینمایی کشور، حضور 

انیمیشن‌ها کم‌رنگ‌تر شده است. اگر تولید پایدار و مستمر نباشد، این بازار 

بالقوه به‌تدریج کوچک می‌شود. 

مخاطب کودک منتظر نمی‌ماند. در جهانی که دسترسی به محتوای خارجی، 

پلتفرم‌ها و محصولات متنوع آسان‌تر از همیشه است، جای خالی تولید داخلی 

به‌ســـرعت پر می‌شود. نسل امروز اگر تجربه جذاب و باکیفیتی از سینمای 

ایرانی نداشـــته باشد، فردا هم دلیلی برای وفاداری به آن نخواهد داشت. در 

نهایـــت، جدول بهمن فقط یک گزارش آماری نیســـت. این جدول روایتی 

اســـت از یک ظرفیت نیمه‌استفاده‌شده؛ ژانری که در سخت‌ترین روز‌های 

تقویم ســـینمایی هم می‌تواند سالن‌ها را زنده نگه دارد، اما هنوز سهمش از 

سیاســـت‌گذاری و سرمایه‌گذاری به اندازه سهمش از بلیت‌ها نیست. آینده 

سینمای ایران، دســـت‌کم در بخشی مهم، به همین صندلی‌های کوچک و 

تماشاگران کم‌سن‌وسالی وابســـته است که بی‌سروصدا، اما پیوسته، چراغ 

سالن‌ها را روشن نگه داشته‌اند. 

مســـئله فلسطین سال‌هاست که در کانون توجه مردم جهان قرار دارد؛ گویا 

ر‌هایی یا تنگ‌تر شـــدن حلقه محاصره بر روح و جسم مردم کرانه باختری و 

غزه ارتباط مستقیمی با گسسته شدن زنجیر »غرب متمدن و مدرن« از گردن 

شـــهروندان در اقصی نقاط جهان دارد. سینمای فلسطین در این میان ایفاگر 

نقش مهمی اســـت که می‌تواند با جلب‌کردن نگاه‌ها به محصولات خود، 

زاویه دید مخاطبان جهانی را از روایت مطلوب آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها 

و اروپایی‌ها تغییر دهد و جای مظلوم و ظالم را منطبق بر آنچه باید باشـــد 

نشـــانه‌گذاری کند. اگرچه از نظر سازمان بی‌خاصیت ملل، فلسطین هنوز 

به‌عنوان یک کشـــور شناخته نمی‌شود، اما اهالی این خاک اکنون، می‌توانند 

به‌خاطر برخورداری از یک ســـینمای جهانی -حداقل در بعد جشنواره‌ای 

آن- به خود ببالند؛ »دُر غلتان در برابر آب‌نبات«. ویژگی مشـــترک این آثار 

علی‌رغم تلاش سازندگان آن‌ها برای گسترش بعد زیبایی‌شناسانه آثارشان، 

بر یک اصل اساسی تکیه دارد: جذب ترحم دیگری از راه بازنمایی درد‌ها و 

مشکلات مردم فلسطین. در این رویکرد صدای مظلوم در کوتاه‌ترین برد خود 

موردتوجه جشنواره‌های کوچک و بزرگ دنیا قرار می‌گیرد تا درد و ظلم بزرگ‌تر 

همچنان از دید مردم دنیا پنهان باقی بماند. این رویکردی است که در دیگر 

نقاط دنیا نیز همچنان خواهان دارد و مدام بسط و گسترش پیدا می‌کند. برای 

نمونه تغییر و تطبیق جنســـیت یا مهم‌تر از آن همجنس‌بازی، کانسپتی است 

که فســـتیوال‌های غربی روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و به هر فیلم و 

فیلمسازی که این مفاهیم را موردنظر قرار دهد، ارزش و اهمیتی در حد خرس 

و پلنگ طلایی و نقره‌ای قائل می‌شوند. ارزش پرداختن به مسئله فلسطین هم 

از همین جنس اســـت. آن‌ها مبنا و وسعت درد را تغییر، تقلیل و بی‌اهمیت 

جلوه می‌دهند تا در عوض با معرفی چند اسم فلسطینی به هنر سینما، انرژی 

هنرمند عرب و مسلمان را تخلیه کنند. در جدیدترین نمونه، »کوثر بن هنیه« 

تونسی با فیلم پرسروصدای »صدای هند رجب« در مقام نماینده بازنمایی 

موقعیت و وضعیت مردم دردمند فلسطین و غزه معرفی شده است؛ اثری که 

از بعـــد فرم روایی و ایده مرکزی یکی از صریح‌اللهجه‌ترین فیلم‌ها در مورد 

مواجهه با شر اعظم یعنی اسرائیل از طرف یک فیلمساز عرب است، ولی از 

حیث مضمون و تم، نوک پیکان حمله را به ســـمت صهیونیست‌ها و نظمی 

که این سیستم را مدیریت می‌کند، نمی‌گیرد! 

   ایده‌ای درخشان، اجرایی معمولی 
اثـــر جدید کوثر بن هنیه، یعنی »صدای هند رجب«، ریشـــه محکمی بر 

خاک واقعیت دارد و از آن بهره می‌گیرد. متأسفانه حد غیرقابل‌تصور قساوت 

صهیونیست‌ها و اربابان آمریکایی‌شان در تصاویری که این سال‌ها از فلسطین 

و غزه به سمت چشم مردم جهان مخابره شده به‌قدری زیاد و متراکم بوده که 

در نظر، به مسئله‌ای عادی و همیشگی بدل شده است. اولین اثر این اتفاق 

را باید در بی‌اهمیت شـــدن نَفس کشتار جست‌وجو کرد. به‌عبارت‌دیگر، 

وقتی مردم از سراسر دنیا به طور پیوسته و مداوم با خاطره تصاویر خبری از 

مرگ‌ومیر فلسطینیان به‌وسیله گزارش‌های خبری مواجه شوند، دیگر واکنش 

اولیه‌شان را در مرتبه هزارم تکرار نخواهند کرد و برای ایشان امور مربوط به 

غزه و جنایت نتانیاهو و شرکای غربی-عربی‌اش اثر سابق را نخواهد داشت. 

بن هنیه با فهم این مســـئله، از هوش خود استفاده کرده و بار روایت داستان 

واقعی‌اش را بر دوش »باند صوتی« فیلم انداخته است. داستان واقعی فیلم 

مربوط به اواخر ژانویه سال 2024 میلادی است؛ جایی که خانواده‌ای در 

منطقه »تل الهوا« زیر آتش سنگین ارتش رژیم صهیونی قرار دارند و یک‌به‌یک 

جان خود را از دســـت می‌دهند. در این میان، فقط دختر خردسال خانواده 

است که از حمله جان سالم به در می‌برد و می‌تواند با تیم هلال‌احمر، واقع 

در کرانه باختری برای نجات جانش ارتباط بگیرد. اپراتور مصمم به فرستادن 

آمبولانس به منطقه اســـت، اما سرتیم مخالف است، چون باید مراتب را به 

اطلاع ارتش اسرائیل برساند و موافقت آن‌ها را برای اعزام آمبولانس به نقطه 

مربوطه جلب کند! لحن گزارش‌گونه فیلم، با دوری از نمایش خشـــونت، 

کسان خود را روی »صدا« می‌گذارد. استراتژی و راهبرد کوثر بن  کید و آ تأ

هنیه در ترجیح آمبیانس و صدای محیط بر زبان تصویر رویکرد جســـورانه 

کید بر حجم خشـــونت  این کارگردان را نشـــان می‌دهد. او می‌داند که تأ

صهیونیســـت‌ها فیلم را از حد گزارش‌های خبری فراتر نمی‌برد و به همین 

دلیل ایده را در فرم شنیداری اثر گسترش می‌دهد. نکته مهم دراین‌خصوص، 

عدم تجربه کافی فیلمساز در انتقال این درک زیبایی‌شناسانه انقلابی از متن 

به اجرا و پرداخت اســـت. »صدای هند رجب« یک طرح و موقعیت کلی 

درخشـــان دارد، اما به دلیل شخصیت‌پردازی بسیار ضعیف، ارتباط اولیه 

مخاطـــب با اثر به‌مرور از بین می‌رود و از تأثیر اولیه‌اش چیزی جز صدای 

کودک و موضوع عاطفی آن باقـــی نمی‌ماند. روایت در جنبه تصویری آن 

به‌گونه‌ای است که مخاطب به‌جای مقصر دانستن ارتش رژیم صهیونی در 

کشـــتار پیر و جوان، مسئول امدادگران را به دلیل وفاداری‌اش به بوروکراسی 

اداری صلیب ســـرخ جهانی و ارتش اسرائیل در جایگاه نقش منفی ماجرا، 

شماتت می‌کند. انگارنه‌انگار که جنگی در نتیجه هفتاد و اندی سال اِشغال 

و ظلم سازمان‌یافته صورت گرفته و در این میان مقصری جز غرب و نیروی 

نیابتی‌اش وجود ندارد! در نتیجه، اگرچه جسارت فیلمساز در انتخاب سوژه 

واقعی و همین‌طور پرهیز از ســـانتی‌مانتال شدن روایت ستودنی است، اما 

فیلم در نهایت همان حرف‌های کلیشه‌ای و تکراری پیشین در اشاره به درد 

مردم مظلوم غزه و فلسطین را تکرار می‌کند. 

   راهی برای التیام وجدان‌های معذب 
»صـــدای هند رجب« اکنون یکی از رقبـــای جدی فیلم جعفر پناهی برای 

دریافت اسکار بخش خارجی‌زبان است؛ حال این فرصت تاریخی اعضای 

کادمی و به طور خاص، هالیوود است که برای پاک‌کردن دامان خویش از  آ

پرونده اپســـتین، بی‌خیالی نسبت به وقوع جنایت جنگی در غزه با همکاری 

نتانیاهو و ترامپ و همین‌طور گســـترش جنگ نمادین با رئیس‌جمهور حال 

حاضر آمریکا، راهی جز اهدای جایزه به کوثر بن هنیه و فیلم قابل احترامش 

ندارنـــد. در طرف دیگر، فیلم جعفر پناهی قرار دارد که تا پیش‌ازاین، تعداد 

زیادی جایزه از جشن‌ها و جشنواره‌های سینمایی به دست آورده، اما اهمیت 

موضوعی که قصد بیانش را دارد به‌هیچ‌عنوان در حد سوژه‌ای به وسعت مسئله 

فلسطین و نقش آن در قبولی یا ردشدن نهاد‌های بین‌المللی در باب حقوق بشر 

و موضوعاتی ازاین‌دست نیست. ازسوی‌دیگر، شعور و درک زیبایی‌شناسانه 

بن هنیه با »صدای هند رجب« از کلیت کارنامه ناچیز سینمایی یا بهتر است 

بگوییم »فاندی« جعفر پناهی بیشتر است و همین باعث می‌شود تا شانسی 

را در اسکار برای اهدای جایزه به این فیلم قائل شویم. 

۳۳ درصد 10 فیلم پرفروش بهمن ماه سینماها، برای فیلم‌های کودک و نوجوان بوده 

بچه‌ها رفیق روزهای بد سینما

»صدای هند رجب« با درکی دگرگونه از مسئلۀ فلسطین یکی از شانس‌های اصلی اسکار در بخش خارجی است

گزارش یک جنایت

فروش سینما در بهمن ماه

تعداد  
بلیت

تعداد 
فروشسانس

کودک  
نوجوان

323,48713,69119,188,190,563

۳۳٪990,5535582873,348,147,780کل

٪۶۷

٪۲۵

٪۷۵

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ
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